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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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تواند به تعالي روحي و كـرائم انسـاني برسـد،     عملي نيست، در ساية شريعت انسان مي
  :فرمايد چنان كه صدرالمتألهين شيرازي مي

باطني دارد كه همان ولايت است و ظاهري دارد كه همان شـريعت اسـت،   نبوت 
اي كه كمال مرتبة او در ولايت و نبوت است، از خداوند يا  طة ولايت، معانينبي به واس

كند، و آنچه را با واسطه يا بدون واسطه از خداوند دريافت كرده، بـه   فرشته دريافت مي
كنـد و   گويد و آنان را تزكيـه مـي   رساند، و به وسيلة آن با آنان سخن مي بندگان خدا مي

تزكيه و تعليم كتاب و حكمت ممكن نيست مگـر بـا   . زدآمو كتاب و حكمت به آنان مي
  .شريعت

به آن مبعـوث شـده اسـت از    ) ص(االله  شريعت عبارت است از تمام آنچه رسول
كتاب و سنت، و آنچه از آن دو استنباط شده از احكام فقهي بر شيوة اجتهاد، يا اجمـاع  

  1.منعقد گرديده است) كتاب و سنت(علماي متفرع بر آن دو 

  توقف تزكيه بر شريعتسبب 
ترين عامل وابستگي تزكيه و تهذيب نفوس از رذايل اخلاقي بر شريعت اين است  عمده

كه تحقق آن بايد در دنيا باشد و هدف بعثت و مقصود از ارسال رسل در زندگي دنيايي 
باشد، براي اينكـه دنيـا    اي براي رسيدن به هدف دين مي بايد عملي شود پس دنيا وسيله

باشد و مركب اين سـير و سـلوك    از منازل روندگان به سوي خداوند عزوجل ميمنزلي 
بدن است، لذا براي تربيت و پرورش انسان صالح و شايسته لازم است از تدبير منـزل و  
مركب غفلت نشود و به انتظام امر معاش در دنيا بپردازد، پس كسي كه از تدبير مركـب  

ا انتظام نداشته باشد، امر انقطاع الي االله كه همان در دني شو منزل غفلت نمايد و امر معا
انقطاع و بريدن از غير خدا، جهـت سـلوك بـه    . شود سلوك به سوي خداست تمام نمي

  .سوي خدا زماني تمام است كه بدن سالم و نسل انساني استمرار و دوام داشته باشد
د و سلامت بدن و دوام نسل بستگي دارد به فراهم بـودن اسـباب حفـظ وجـو    

خوردن و آشاميدن : اند از اسباب حفظ وجود عبارت. عوامل دفع مفسدات و مهلكات
خداوند غـذا را عامـل حيـات و ازدواج را    . براي بقاي بدن و ازدواج براي بقاي نسل
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با اين حال حفظ حيات و تهيـة لـوازم زنـدگي بـه اسـباب      . وسيلة توليد مثل قرار داد
كـن نيسـت فـردي بـه تنهـايي تمـام نيازمنـدي        متنوع و گوناگون بستگي دارد كه مم

خودش را بدون همكاري ديگران به دست آورد، بلكه با همكاري و معاونت همديگر 
توانند تمام لوازم حفظ حيات را فراهم نمايند، پس بشر نياز به تمدن و اجتمـاع و   مي

  .تعاون دارد
ها و  شغل وجود آمدند و هاي جداگانه به روي اين جهت جمعيت مختلف و گروه

ها و جنايـات نيـاز    ها در معاملات و ازدواج ها و گروه و اين جمعيت ،ممالك پيدا شدند
ضروري به قانون يافتند كه همه به آن مراجعه نمايند و به وسـيلة آن بـه عـدالت حكـم     

چون مقتضاي فطري هر فرد اين است كه هـر چيـزي را نيـاز دارد اشـتهاي بـه      . نمايند
كند، و به جنگ و  دارد و هر كس مزاحم او شود بر او غضب مي دست آوردن آن را هم

شود نظام اجتماعي مختل گردد، و از  شوند كه موجب مي دشمني با يكديگر مشغول مي
قـانون بـراي   . راه حق ممانعت به عمل آيد بلكه منجـر بـه هلاكـت نسـل انسـان شـود      

ن شـرع اسـت كـه    آن قانوني كه مرجع همـه باشـد همـا   . پيشگيري از اين مفاسد است
نمايد كه با آن به  يابد و راه را هموار مي ها انتظام مي وسيلة آن معيشت و زندگي انسان به

  1.شوند سعادت ملاقات با خدا نائل مي
براي اينكه شريعت هدف حيات انسـاني را كوتـاه و مقصـور بـه نظـم و انتظـام       

تـر كـه همـان     نـدگاني كامـل  داند، بلكه زندگاني دنيايي را مقدمـة ز  زندگاني دنيايي نمي
داند، لذا اساس و مبناي شريعت بر توجه به مبدأ و معاد اسـت،   حيات اخُروي باشد مي

اي رفتار نمايد و زندگي كند كه بـراي آخـرت    به اين معنا كه انسان بايد در دنيا به گونه
آخـرت نتيجـة حسـنات يـا سـيئات اعمـال در دنياسـت و        : مفيد باشد، به عبارت ديگر

بينـد،   شود، و انسان حقيقت عمل خودش را در آخرت مـي  ت در آخرت ظاهر ميحقيق
  :فرمايد چنان كه خداوند متعال در قرآن مي

  2»سوف يري، ثم يجزاه الجزاء الأوفي، و أنّ سعيه يو أن ليس للانسان الاّ ما سع«
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  .شود هاي اهل مدينة فاضله فصل بيست و ششم مراجعه از مقالة سوم و انديشه
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خـود انجـام داد   ) و عمـل (داند اينكه براي آدمي جز آنچه به سـعي   و نمي: يعني
نخواهد بود، و البته انسـان پـاداش سـعي و عمـل خـود را بـه زودي       ) اب و جزائيثو(

  .تري خواهد رسيد سپس در آخرت به جزاي كامل. خواهد ديد
بنابراين شريعت دو وجه و صورت دارد، صورت دنيايي كـه بـه حيـات بشـر در     

سـتوار  بخشد معيشت مردم را بر بنيان قـويم و اساسـي درسـت و ا    دنيا نظم و انتظام مي
دهد و سبب پيشرفت و ترقي جامعة بشري و دوام و بقاي آن خواهد بود و يك  قرار مي

جنبه و صـورت معنـوي و روحـاني، و قداسـت و پـاكي دارد، كـه سـازندة اخـلاق و         
دهد و سبب تزكيـه و   باشد و به حيات معنوي انسان نظم و انتظام مي روحيات انسان مي

  .شود صالح و شايسته مي تهذيب اخلاق انسان و پرورش انسان

  شريعت منشأ آسماني دارد
با توجه به اينكه شريعت دو وجه و صـورت دارد لازم اسـت منشـأ مـاوراي طبيعـي و      
آسماني داشته باشد، براي اينكه هم دنيا در نظام و سيستم شريعت مفهـوم ويـژه دارد و   

قيقـت معنويـت   با نگرش مادي به دنيا تفـاوت دارد، و هـم ح  . آميخته به معنويت است
فراتر از درك حسي اوست، بعضي مراتب آن از درك عقلي نيـز فراتـر اسـت بنـابراين     

در نتيجه نيكـويي آخـرت اسـت، بايـد از     هاي خاص، كه نظام دنيا و  شريعت با ويژگي
  .مبدأ آگاه و داناي به حقيقت همه هستي صادر گردد كه مفيد و سعادت آفرين باشد

كنندگي آن، دلالت  همة نيازها، جامعيت و هدايت حقيقت شريعت، مطابقت آن با
  .دارند كه شريعت از مبدأ مطمئن صادر گرديده است و منشأ آسماني دارد

  قرآن حامل شريعت است
االله و سلامه عليـه كـه از    قرآن به عنوان كتاب آسماني كه معجزة حضرت خاتم صلوات

ت، و كتـاب هـدايت و   نازل گرديده اس) ص(ذات احديت بر قلب شريف رسول خاتم 
سازي است، جامعيـت دارد، كـه از جملـه متضـمن شـريعت و احكـام مكلفـين          انسان
  :فرمايد باشد، چنان كه حكيم متأله صدرالدين شيرازي مي مي

  ده



 

بيشتر علوم شـرعي نـزد دانايـان بـه آن     . عقلي. 2شرعي . 1علم بر دو قسم است 
و هـر كـه را   «باشـد،   شـرعي مـي  باشد و بيشتر علوم عقلي نزد متخصصين آن  عقلي مي

  1».نبخشيد، هرگز روشني نخواهد يافت) علم و معرفت(خداي نور 
  .شود، علم اصول و علم فروع علم شرعي به دو قسم تقسيم مي

و نبوت، امامت، ) قرآن(علم اصول عبارت است از علم به توحيد و رسالت و كتاب 
اشته باشد، علمي كه معرفت يقيني مؤمن حقيقي كسي است كه به اين اصول علم د. و معاد

: به اين علم اشاره فرموده در گفتـار خـودش  . باشد، خواه يقين كشفي باشد، يا يقين برهاني
  2».آمن الرسول بما انزل اليه من ربه و المؤمنون كل آمن باالله و ملائكته و كتبه و رسله«

مؤمنان نيز به خـدا  رسول به آنچه خدا بر او نازل كرد ايمان آورده، و همة : يعني(
ت اسـت از  عبارا علم به فروع ام) و فرشتگان خدا و كتُُب و پيامبران خدا ايمان آوردند

  .ها و امور ديگر ها و ازدواج ها و حكومت  علم به فتواها و احكام و قضاوت
قرآن دريايي است كه به همة علوم احاطه دارد و مشكلات بسياري در آن وجـود  

آن احاطه ندارد، مگر كسي كه خداوند فهـم كتـابش را بـه او عطـا      دارد كه هر عقلي به
  3.نموده باشد، و او را فقيه در دين كرده و علم يقين به او آموخته باشد

  :فرمايد در مورد ديگر نيز مي
هاي اختصـاص و تملـك را    قرآن مشتمل بر شرح قوانين شريعت است و ضابطه

ها، مواريث، تقسـيم   ها، دين ربوط به ازدواجدر آيات مختلف بيان كرده است، در آيات م
برد، مثل جهاد  هاي مفاسد را از بين مي و كيفرهايي كه علت... ها  كردن زكات و غنيمت

  4.ها ها و كفّاره ها، قصاص، ديه با كفار و باغيان بر حكومت اسلامي، حدود، جريمه
چيزهايي است كه بـر   اشتمال قرآن بر آياتي كه در اين گونه امور وارد گرديده از

و آنچه كه اين نوع آيات بر آن اشتمال دارد، به علـم حـلال و حـرام و    . تو پنهان نيست
شود، و فقها متولي اين علم هستند و آن علمي است كه همه بـه   حدود احكام ناميده مي
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 يازده



 

  

آن نياز دارند براي اينكه اولاً به صلاح دنيا تعلق دارد، سپس بـه واسـطة آن بـه صـلاح     
  1.ت تعلق گرفته استآخر

  قرآن منبع اصلي شريعت است
شـود   با عنايت و التفات نظر به مطالب گذشته كه شريعت منشأ آسماني دارد دانسته مـي 

كه قرآن مأخذ و منبع اصلي شريعت و احكام است، براي اينكه قرآن وحي الهي و كلام 
نـد اسـت،   حق است و حجيت آن ذاتي است و حجيت ديگر كـلام براسـاس اذن خداو  

  :فرمايد چنان كه خداوند متعال مي
  2»اناّ انزلنا اليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما اريك االله و لا تكن للخائنين خصيماً«

ما به سوي تو قرآن را به حق فرستاديم تا به آنچه خدا به وحي خود بر تو : يعني
  .به خصومت برخيزيپديد آرد ميان مردم حكم كني و نبايد به نفع خيانتكاران 

  :گويد الدين بن عربي با استناد به اين آيه مي محي
غير از خداوند متعال شارعي وجود ندارد، چـون كـه خداونـد بـه نبـي خـودش       

آنچـه رأي توسـت   : نفرمود» نماياند ميان مردم حكم كن آنچه خداوند به تو مي«: فرمود
كند به اينكه آنچه به وسيلة وحي  دلالت مي» بما اريك االله«جمله ... ميان مردم حكم كن
پس اگر دين با رأي ممكن . انديشد شود نه آنچه را كه به رأي خود مي بر پيامبر نازل مي

بنابراين شارع منحصراً خداونـد   3.نظري بود تر از رأي هر صاحب بود رأي پيامبر شايسته
مبـين باشـد، و آيـة     عزوّجلّ است، و اگر كلام غير خدا حجيت دارد بايد با استناد به وحي

  :فرمايند مذكور به حجيت كلام رسول نيز دلالت دارد چنانكه مرحوم علامه طباطبايي مي
قرار داده شـده و رأي و  ) ص(االله  آيه دلالت دارد كه حق حكم كردن براي رسول

عبارت است از قطع نـزاع در قضـاوت و جـدا    » حكم«نظر او حجت است، براي اينكه 
كننـده و اظهـار رأي و عقيـدة او منفـك      عمال نظر قاضي حكـم ا زكردن مخاصمه، كه ا

علاوه درست است كه علم به احكام عامه و قوانين كلي در موارد خصومت نزد . نيست
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دوازده



 

هست، اما علم به كليات احكام و حقوق مردم يك مطلـب اسـت، و قطـع    ) ص(پيامبر 
ق اسـت و بـر بعضـي    نزاع و حكم نمودن به اينكه مورد اختلاف بر بعضي احكام منطب ـ

  .ديگر منطبق نيست مطلب ديگر است
به معني ايجـاد  » االله لتحكم بين الناس بما اريك«: در جمله» نماياندن«پس مراد به 

  .ها احتمال دادند شناساندن حكم است نه تعليم احكام و شرايع، چنان كه بعضيرأي و 
وند به سوي تو قرآن فهماند اين است كه خدا مضمون آيه بنابر آنچه سياق آيه مي

را فرستاد و احكام و شرايع و حكم خودش را به تو آموخت، براي اينكه اضافه ) كتاب(
نمايي به آن رأي كه برايت ايجاد كرد و حكمي به تو شناساند، پس بين مردم حكم نمـا  

  1.و با حكم كردن اختلافات آنان را رفع بنما
  :فرمايد بهاني ميبر اين اساس است كه استاد كل علامه وحيد به

مـن   عيـة الشـر  في الأحكـام  حجةانمّا يكون ) ع(و الأئمه ) ص(الرسول  و أما قول
و أئمه فقط به اين جهت در ) ص(گفتار رسول : يعني 2حيث كونه كاشفاً عن قوله تعالي

  .احكام شرعي حجت است كه كاشف از گفتار خداوند است
ست كه اعتبار و حجيت سنت از با تأمل و دقت در كلام مذكور واضح و روشن ا

فهمـيم   باشد، مي حيث صدور اذن خداوند براي آن، و كاشفيت از قول خداوند متعال مي
  .كه وحي الهي و قرآن منبع اصلي شريعت و احكام است

ناگفته نماند كه تفصيل احكام در قرآن نيامده است و شكي در اعتبار سنت نيست 
منشأ مشـروعيت أخـذ بـه    : است كه گفته شدبلكه بحث در منشأ مشروعيت أخذ سنت 

  .سنت اذن خداوند و كاشفيت سنت معصومين از قول خداوند است
البته بحث از منابع احكام نيست بلكه تذكر اجمالي از اين نكته بـود كـه قـرآن و    

باشند، و هر حكمي كه قرآن به آن دلالـت صـريح    وحي منبع اصلي و ذاتي شريعت مي
  :فرمايد ل انكار است، چنان كه مرحوم فاضل مقداد مينمايد قطعي و غير قاب

  3».من مسائله اجلّ حجج فتواه و اكبر دلائله جملةيات الكريمه التّي هي مرجع لآو كانت ا«
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 سيزده



 

ترين برهان  آيات قرآن كريم كه مأخذ بخشي از مسائل علم فقه است جليل: يعني
آن به حكمـي دلالـت دارد، در   وقتي كه قر. باشد هاي آن مي ترين دليل فتواي آن و بزرگ

عرض آن ارائة دليل ديگر معنا نخواهد داشت بلكه با بودن قـرآن، ديگـر چيزهـا اصـلاً     
  .دليل نخواهند بود

  شيوة بياني قرآن
شود دلالت قرآن به همـة   همة احكامي كه قرآن به آن دلالت دارد و از قرآن استنباط مي

حكام متفاوت است، و استناد احكـامي كـه   هاي قرآن به ا آنها يكسان نيست، بلكه دلالت
ها احكـامي هسـتند كـه دلالـت      شود به قرآن گوناگون است، بعضي از قرآن استنباط مي

ها احكامي هستند كـه   و بعضي» نص«شود به  قرآن به آن صريح است كه از آن تعبير مي
ز آن تر است اما احتمال خلاف آن حكم نيـز وجـود دارد كـه ا    دلالت قرآن به آن روشن

لذا احكامي كه به قرآن مستند است يا از نـص آن اسـت يـا از    . »ظاهر«شود به  تعبير مي
گردد و امثال  ظاهر مفهوم آن، يا از مدلول مفاهيم است يا از عام و اطلاق آن استنباط مي

بـر  . دار تبيين حجيت فهم از الفاظ قرآن و همچنين سنت اسـت  آن، كه علم اصول عهده
بعضي احكام به قرآن اجتهادي است، و حكم قرآني بودن آن قطعي و  اين اساس استناد

به قرآن فقط براي مجتهد جايز است، و همچنـين   احكام گونه مسلم نيست و استناد اين
. گونه احكام به قرآن اجتهادي است، انكار آن براي مجتهد ديگر منعـي نـدارد   استناد اين

  .د نيستغير مجتهدين مجاز به اظهار نظر در اين مور

  الاحكام هاي آيات كتاب
چون دلالت آيات بـه همـة احكـام مسـتند بـه قـرآن يكسـان نيسـت فقهـاي بزرگـوار           

شود نگاشتند و صحت يا عـدم   هايي در پيرامون آياتي كه احكام از آن استنباط مي كتاب
صحت استناد احكام مستنبط به قرآن را مورد تأمل و اجتهـاد قـرار دادنـد كـه از جملـه      

» كنـز العرفـان فـي فقـه القـرآن     «ها در تفسير آيات مربوط به احكام كتاب  ين كتاببهتر
. اسـت  826تأليف مقدادبن عبداالله بن محمد بن حسين بن محمد سيوري حلي متوفاي 

مؤلف محترم كه در بين اعلام بـه فاضـل مقـداد اشـتهار دارد در سـبب تـأليف كتـاب        
  :فرمايد مي

  چهارده



 

اي از  قهيه كه يك فـن از فنـون قرآنـي و خوشـه    علم به احكام شرعيه و مسائل ف
باشد براي عوام و خواص داراي منفعت اسـت، و معـاش دنيـا بـه آن      هاي آن مي شاخه

حاصل است و سعادت اخروي با آن تمام است و آياتي كه مأخذ بخشي از مسائل فقـه  
اعتنـا بـه    باشد، لذا علما ترين دلائل آن مي ترين براهين فتاواي فقهي و بزرگ است جليل

اند، لكن من كتابي در تنقيح  بحث كردن از آن آيات و استخراج اسرار نهفته در آن داشته
اي باشد كه آدم به جوش آمده را خنك كند و آدم بيمـار را   ام كه به گونه اين آيات نيافته

خواهند، بلكه يا پرگويي كرده با نقـل   شفا دهد و متضمن تمام آنچه باشد كه راغبين مي
كننده است، لذا وادار شدم  دن آراء و اخبار، يا تقصير كرده به سبب ايجازي كه ملولنمو

كتابي بنويسم كه مشتمل فوائدي باشد كه بيشتر تفاسير از آن خـالي اسـت و فريـدها و    
اي  و فروعات فقهيـه . حرير به آن اطلاع نيافته استتنظيري است كه جز عالم  مطالب بي

ام، و همچنـين   نمودهكرده است به آن ضميمه  ت اقتضاء ميكه نصوص يا ظواهر اين آيا
نمـودم كـه در نـزد    هايي از معاني، و عجايبي از مطالبي دور از ذهن به آن ضـميمه   نكته

درخشد، و با آن مطالب اسرار نهفته از آيات و جواهر گرانقـدر   هاي آن مي فضلا زيبايي
انگيزد و جز دانايـان   ندگان را برمياي كه اعجاب بين گردد به گونه و مصون آن آشكار مي

  1.كنند ل نميقآن را تع

  هاي كنزالعرفان ويژگي
انسجام مطالب آن نيكو و نقل اقوال و ترتيب آن پسنديده است و مؤلف محتـرم كتـاب   
خودش را بر ترتيب كتب فقهي متداول مرتب كرده است كه مبدع اين ترتيـب مرحـوم   

عني ابتدا عنوان كلي كتب فقهي را ذكـر كـرده   الاسلام است ي محقق حلي صاحب شرايع
مؤلف چـون از شـاگردان   . است و بعد آيات مربوط به آن را مورد بحث قرار داده است

شـهيد در كتـاب خـودش بهـره بـرده      » القواعد و الفوائد«شهيد اول بوده است از كتاب 
ه كـه اقـدام بـه    بسيار مورد پسند مؤلف قرار گرفت» القواعد و الفوائد«ظاهراً كتاب . است

ناميـده اسـت، و   » نضد القواعد الفقهيه علي مذهب الأماميه«مرتب كردن آن نموده و آن 
  .در تأليف كنزالعرفان نيز از آن استفاده كرده است
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 پانزده



 

مؤلف همچنين معاصر با شيخ فخرالدين احمدبن عبـداالله بـن سـعيد بـن متـوج      
بوده است كه مكـرر بـا عنـوان     »النهايه في تفسير الخمسمائه آيه«بحراني صاحب كتاب 

ياد كـرده اسـت و گـاهي ديـدگاه معاصـر خـودش را       » ذكر المعاصر«يا » قال المعاصر«
  .تخطئه كرده است

  تعداد آيات مربوط به احكام
دانند كـه معاصـر فاضـل مقـداد كتـاب       مشهور، آيات مربوط به احكام را پانصد آيه مي
مؤلف محترم كنزالعرفان ايـن سـخن و    خودش را در تفسير پانصد آيه ناميده است ولي

  :فرمايد رأي را قبول ندارد، چنان كه مي
باشد پانصد آيه است،  مشهور بين قوم اين است كه آياتي كه مربوط به احكام مي
هاي تكراري و متداخل  آن تعداد با محاسبة آيات متكرر و متداخل صحيح است، اگر آيه

  .رسد به آن تعداد نميمحاسبه نشود رقم آيات مربوط به احكام 
كند و عدد آياتي كه در آن ذكر گرديده را  كسي كه بر اين كتاب ما اطلاع پيدا مي

ايم، كـه   نمايد گمان نبرد كه ما چيزي از آيات مربوط به احكام را ترك كرده شمارش مي
داند كه معيـار در نـزد صـاحبان بصـيرت و نظـر فقـط        گمان بد به آن برده است و نمي

  1.اعتبار عقلي است، نه ذكر آيات بسيار و مشهورتحقيق و 
و . داند بنابراين مؤلف محترم عدد آيات مربوط به احكام را تحقيقاً پانصد آيه نمي

  .داند معيار در اعتبار كتاب را تحقيقي بودن آن و تحليل دقيق عقلي آيات مي

  پاسخ به يك سؤال
آيـد و   كمتر باشد، اين سؤال پيش ميبر فرض اينكه آيات مربوط به احكام پانصد آيه يا 

السلام وارد شده است كه مجمـوع قـرآن    آن اين است كه در حديث از اهل بيت عليهم
4(چهار، چهارم 

4
1(شود، يك چهارم  تقسيم مي) 

4
) )ع(اهـل البيـت   (آن در مـورد مـا   ) 

1(و يك چهارم است، 
4

1(باشـد، و يـك چهـارم     آن در مورد دشمنان ما مـي ) 
4

آن در ) 
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  شانزده



 

1(و احكام است، و يك چهارم ) قوانين ارث(مورد فرايض 
4

هـا و   آن در مـورد قصـه  ) 
 ـ . امثال ه در حالي كه قرآن شش هزار و ششصد و شصت و شش آيه است، پـس چگون

1(پانصد آيه يا كمتر مربوط به احكام يك چهارم 
4

  باشد؟  قرآن مي) 
مؤلف دو گونه به اين سؤال پاسخ داده است، اول اينكه مراد از يك چهارم معناي 
حقيقي آن نيست، معناي حقيقي يك چهارم عبارت است از يك جزء مقدار كه بـا بقيـة   

مساوي است، بلكه يك چهـارم مقصـود معنـاي اعتبـاري آن      اجزاي مقدار چهار چهارم
) شود كه يك قسمت آن مربوط بـه احكـام اسـت    يعني قرآن به چهار قسمت مي(است 

آيد كه اجزاي چهار چهارم در مقدار مساوي باشند دوم اينكه فـرايض   بنابراين لازم نمي
كام، فقهي اسـت و  و احكام گاهي فقهي هستند و گاهي اصولي، پانصد آيه مربوط به اح

1(شود، پس ممكن است همـه يـك چهـارم     شامل اصولي نمي
4

در مـورد فـرايض و   ) 
  1.هم باشد) اصولي(احكام شامل مباحث غير فقهي 

  سرفصل درس
شود كه  و احكام مي) عقود و ايقاعات(آيات مربوط به احكام شامل عبادات و معاملات 

مورد بحث نخواهد بود، بلكه بخشي از عقود و احكام مورد بحث  همة آن در اين رسالة
  :خواهد بود كه عبارت است از

اجاره، شركت، مضاربه، ابضاع، ايداع، عاريه، سبق و رمايه، شفعه، لقطه، غصـب،  
تـا   71اقرار، وصيت، حجر، وقف، نذر، عهد و يمين، و مطاعم و مشارب كه از صـفحة  

كه تـا پايـان   . باشد از جلد دوم كنزالعرفان مي 323ة تا صفح 298و صفحة  125صفحة 
ــات ــام وصــيت درس آي ــي )1(الاحك ــاعم و مشــارب درس   م ــا مط ــد و از حجــر ت باش

  .باشد مي )2(الاحكام آيات
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 هفده





  

  

  
  

  
  

 كتاب فيه جملة من العقود
  
  
  

  :و أبحاثمقدمة و فيه 
ا المقدةواحد يةيها آفف ةمأم  و هيكليّة تشتمل علي أحكام: 

َفوُيا ايَنوُا اوا الَّذينَ آماه قوُدْ1باِلع.  
و  مكيّـة فهـي  » ــيا أيهـا النـاس   « بو  نيةفهي مـد » ـيا أيه الذين آمنوا« بصدرت  يةكلُّ آ: قيل

والمراد بالعقود كـلُّ مـا   . و في بعهده و أوفي بمعني واحد: الأصح أنَّ هذا علي الأغلب يقال
لمراد بالعقود العهود التّي عقدها االله علي عبـاده و الأولـي   يعقده الناس في معاملاتهم، وقيل ا

  :فهنها فوائد. حمله علي الجميع لعموم اللفّظ و عدم ثبوت المخصص
القيام بمقتضاه، فان كان لازماً وجب الوفاء بلزومه، و إن كـان جـائزاً وجـب    : الوفاء بالعقد. 1

  .اله من البيان النبوي أو الاماميالوفاء بجوازه، و حينئذ يكون في العقد إجمال يعلم ح
  :العقد شرعاً اسم للايجاب و القبول. 2

، و المسـاقات، و الصـلح و   عـة ، و المزارةو هو قد يكون لازماً من طرفيه كالاجار
بنوعيها، علي الأقوي و عقد السـبق   بةفي بعض صورها، و الكتا الهبةالوقف، و النكاح، و 
  .علي قول، و الضمان
، و لةو الوكا كة، و القراض، و الشرية، و العاريعةجائزاً من طرفيه كالود و قد يكون

  .، في بعض صورهالهبة، و الةو القرض، و الجعا، صيةالو

                                                            
  .1: ةالمائد. 1
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، مـة و عقد الذ 1البدن لةو قد يكون لازماً من طرف و جايزاً من آخر كالرهن و كفا
  .عويض أو التصرُّفأو مع الت بةمن ذي الرحم أو مع القر الهبةو الأمان، و قيل و 

و الأولي اللزّوم من الطرفين إذ لا يجب علي الواهب القبول بفسخ المتهّب و لأنـّه  
  .ملك جديد

بعـد القـبض، و قبـل أحـد      لهبةمبدئه ثم يؤول إلي اللزّوم كافي و قد يكون جائزاً 
  .قبل الموت و القبول و تلزم بعدهما صية، و الوبقةالسا ثةالثلا

ه ثم يصير جائزاً كالبيع إذا طرء عليه فسخ بخيـار أو فـوات   ئاً في مبدو قد يكون لازم
  .شرط معين أو وصف كذلك أو انفساخ كتلف مبيع قبل قبضه أو ثمن كذلك أو غير ذلك

أن يوقعـا  : أن يكون إيجابه و قبوله لفظيين الثـاني : كلُّ عقد لازم يجب فيه امُور الأول. 3
القبـول و مطابقتـه بمـا     يةفور: الماضي، الرابع بصيغةأن يوقعا : اختياراً، الثالث بيةبالعر

تنجيزه فلا يصح معلّقـاً  : يعد كذلك عرفاً و كذا يجب في الرهن علي الأولي، الخامس
  .ينةء من ذلك بل اللّفظ الدالُّ علي المقصود منها مع القر و لا يجب في الجائز شي

حكمه كالأب أو الجد له أو الوكيل  ]من في[يجب في كلِّ عقد صدوره عن مالك أو . 4
أو الوصي أو الحكام أو الأمين أو القاضي أو ناظر الوقف أو المتقط إذا خـاف هـلاك   

أو بعض المؤمنين في مال الطفل عنـد   يعةو تعذرّ الحاكم و كذا الودعي في الود اللقّطة
تعذُّر الولي.  

و شرط فيه غير مقتضاه كان باطلاً فيمـا يكـون   يجب في كلِّ عقد اشتماله علي مقتضاه فل. 5
  .ركناً فيه و ما لم يكن ركناً فيه و يشتمل علي غرر أو محرَّم فكذلك و إلاّ فجائز

و حكم العقد الصحيح ترتبّ أثره و توابعه، و حكم غير الصحيح عدم ترتبّ أثره و توابعه 
  .لو تقدم علي العقد أو تأخرّ فلا أثر لهو الشرط اللاّزم الوفاء هو ما يقع بين الايجاب و القبول ف

  

للاستدلال بها علي وجوب إيفاء النذر  يةلآحيث أخذنا العقود بالمعني الأعم، تصلح ا. 6
و  عـة و العهد و اليمين، بما عقده مع ربه أو مع غيره، مما لم يخالف المشروع كالمزار

الايقاعات فلنذكر ما ورد مـن  و غير ذلك من الأحكام و  ةو السكني و الاجار ةالمساقا
  :شيء منها نصاً أو ظاهراً و ذلك أنواع عيةيات في مشرولآا

                                                            
  .الدين يةو كفا: في نص. 1



 3من العقود      جملةكتاب فيه 

 

  كلياتي از احكام عقد
ي    بهيمةأوفوا بالعقود أحلتّ لكم  1يا ايها الذين آمنوا الأنعام إلاّ ما يتلي عليكم غيـرَ محلِّـ

  2.نتُْم حرمُ إنَّ االلهَ يحكم ما يريداَالصيد و 
بهائم بسته زبـان  ) بدانيد كه(ايمان به عهد و پيمان خود وفا كنيد  اي اهل: يعني

براي شما حلال گرديد جز آنچه بعداً برايتان تلاوت خواهد شـد  ) حيوانات علفخوار(
و جز آن صيدي كه در حال احرام بر شما حلال نيست، همانا خدا به هر چه خواهـد  

  .حكم كند
اي كـه متضـمن احكـام     خست آيهباشد، ن ع بحث بخشي از عقود ميوچون موض

  .كلياتي از احكام عقد را بيان نماييم مةًكلي عقد است، عنوان شده، لذا لازم است مقد

  نياز به عقد در حيات بشري
هـا در عـين نيـاز بـه      ضرورت عقد در حيات بشري، مبتني بر اين اصل است كه انسـان 

كس بر ديگري حقي ندارد،  هيچاي بر يكديگر ندارند، و  گونه سلطه همديگر، ابتداء هيچ
اي وجود ندارد، و هر فرد شخصيت مستقل  كس براي ديگري تكليف و وظيفه و بر هيچ

باشـد، و اختيـار    و جداگانه از ديگري دارد، و مالك خودش و آثار و منافع خويشتن مي
  .باشد گيري دربارة خودش و منافع خويشتن با خودش مي تصميم

                                                            
الجـامع  (و ابـو عبـداالله قُرطبـي    ) 98ص  1القـرآن ج   التبيان في تفسـير (شيخ طوسي از علقمه و حسن بصري . 1

اي كه اولـش   هر آيه: اند از علقمه و مجاهد نقل كردند كه آنها گفته 31ص  6و ج  225ص  1لأحكام القرآن ج 
باشد در مدينـه  » يا ايها الذين آمنوا«اي كه اولش  باشد در مكه نازل گرديد و مكّي است و هر آيه» يا ايها الناس«

اين قـول بـر   : اند ي گفتهشيخ طوسي نسبت به رأي مذكور اظهار نظر نكردند، اما قرطب. نازل شده و مدني است
آغاز شده مكّـي اسـت چـون سـورة بقـره و      » يا ايها الناس«اساس اكثر، گفته شده است، يعني اكثر آياتي كه با 

قـول  : مؤلـف نيـز فرمودنـد   . وجود دارد» ايها الناس«سورة نساء هر دو مدني هستند در حالي كه در آنها آيه با 
علـت  . شده است، يعني اغلب آن آيات مكّي است نه همـة آنهـا  علقمه و حسن و مجاهد براساس اغلب گفته 

شـود،   مكّي است اين است كه مفهوم ناس عام است و شامل كفّـار هـم مـي   » يا ايها الناس«اند آيات  اينكه گفته
آغـاز  » يا ايها الذين آمنوا«چون مخاطب خداوند در مكه همه مردم بودند با ناس آنها را خطاب كرد اما آياتي با 

  .اش مدني است چون در مدينه مؤمنين مخاطب بودند ه همهشد
هر چه در مورد حد يا فريضه باشد مدني است و هر چه در مورد بيـان سرگذشـت   : بن زبير گفته است ةعرو

  .225ص  1القرآن ج  الجامع لأحكام. اين قول واضح و روشن است. ها و وقوع عذاب بوده مكّي است امت
  .1: مائده. 2
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كديگر شخصيت مستقل دارنـد امـا خودكفـا از يكـديگر     با اينكه افراد نسبت به ي
. توانند همة نيازهـاي خودشـان را تـأمين نماينـد     نيستند و با تلاش فردي خودشان نمي

سـود بـردن از منـافع    . اي ندارند كه از منافع همديگر منتفع گردند روي اين اساس چاره
ف و متضرر شـدن  يكديگر از روي ميل و هوس ممكن نيست براي اينكه منجر به اجحا

بنيـان و اساسـي كـه بـراي     . ريزي شـود  شود، پس بايد بر بنياني صحيح پي ها مي بعضي
  .باشد ريزي شده، عقد مي ها از منافع همديگر پي انتفاع صحيح انسان

  مفهوم عقد
اي كه جدا كـردن از همـديگر    عقد در لغت به معني گره بستن به يكديگر است به گونه

گره بستن ريسمان و همانند آن به يكـديگر، لازمـة آن ايـن     سخت و مشكل باشد، مثل
  .است كه هر يك ملتزم ديگري باشد و از آن جدا نشود

معنايي كه از عقد ذكر شده مفهوم حسي آن است، سـپس همـين معنـايي كـه در     
گردد تعميم داده شـد و در امـور معنـوي اسـتعمال گرديـد،       امور محسوس استعمال مي

ي كه بين مـردم رايـج اسـت از خريـد و فـروش، اجـاره، ازدواج و       معاملاتچنان كه در 
  1.عقد بيع، عقد اجاره، و عقد نكاح: شود همانند آن گفته مي

ها آن را منحصـراً از مقولـة    در تعريف اصطلاحي عقد دو نظر وجود دارد، بعضي
باشد، چنان كـه در تعريـف اصـطلاحي آن     دانند، مرحوم مؤلف از اين دسته مي لفظ مي

  :گويد يم
لا يتم مضمونها الاّ بايجاب و قبول فهي عقد، و ما لا يحتاج الي القبـول   ةكل عبار

شود جـز   هر لفظي كه مضمون آن تمام نمي: يعني 2.من العبارات فهو ايقاع أو اذن مجرد
به ايجاب و قبول، آن عقد است، هر چيز كه نياز به قبول لفظي نداشته باشـد، آن ايقـاع   

  .ن استاست يا مجرد اذ
  :در مقام ديگر فرمود

  3.العقد شرعاً اسم للايجاب و القبول
                                                            

  .157ص  5ن في تفسيرالقرآن ج الميزا. 1
  .385الاماميه ص  نضدالقواعد الفقهيه علي مذهب. 2
  .71ص  2كنزالعرفان في فقه القرآن ج . 3



 5من العقود      جملةكتاب فيه 

 

  .عقد براساس وضع شرعي اسم است براي ايجاب و قبول
  :مؤلف تفسير شاهي نيز در تعريف عقد فرمودند

يا  حقيقةًو عقد شرعي عبارت است از ايجاب و قبول كه محتاج است به طرفين «
  1».آنحكماً مثل بيع و نكاح و اجاره و غير 

  :دانند، چنان كه مرحوم علامه طباطبايي فرمودند ها عقد را اعم از مقولة لفظي مي بعضي
  2».و العقد هو كل فعل أو قول يمثل معني العقد اللغوي«

  .دهد عقد هر گونه كردار يا گفتاري است كه معني لغوي عقد را نشان مي
د لفظي و عقد براساس اختلاف مذكور مشخص شد كه عقد بر دو قسم است، عق

شود مشهور فقهاي اماميه قبل از شيخ اعظم انصـاري   مي ةعملي كه از آن تعبير به معاطا
  3.دانستند را در معاملات كافي نمي ةمعاطا

ولـي پـس از    4ها احتمال قبول عملي در تحقق عقـد را داده بودنـد   اگرچه بعضي
ز شيخ انصاري بر كفايت ، مشهور فقها پس اةهاي شيخ پيرامون معاطا تحقيقات و تحليل

اند، البته عقد نكـاح از ايـن حكـم مسـتثني اسـت و       در باب معاملات فتوي داده ةمعاطا
  .در باب نكاح بالأتفاق جايز نيست ةمعاطا

  :در معاملات فرمودند ةمرحوم علامه طباطبايي با عقيده به كفايت معاطا
  5»البيان جةفانمّا القول لحا«

  .قبول در عقد فقط براي حاجتمندي به بيان استذكر لفظ و ايجاب و : يعني
  :االله تعالي عليه نيز در اين مورد فرمودند حضرت امام خميني رضوان

فعليه لا فرق ... ايجاده أو موضوعه  لةالمعني لا اللفظ و انمّا اللفظ آ لةانّه من مقو«
ايجاداً لا تقويماً، و  لللفظ في معناه الاّ لةبين اللفظ و الفعل في تحققه الأعتباري و لا دخا

  6».للايجاد أو موضوعاً للأعتبار لةكذلك عيناً، فيكون التعاطي كاللفظ آ ةالمعاطا
                                                            

  .173ص  2تفسير شاهي او آيات الاحكام تأليف مير ابوالفتح حسيني گرگاني ج . 1
  .158ص  5الميزان في تفسير القرآن ج . 2
  ...، قواعد الاحكام، مختصر النافع و شرايع الاسلام الدمشقيه للمعةمراجعه شود به ا. 3
  .385نضد القواعد الفقهيه علي مذهب الاماميه ص . 4
  .159ص  5الميزان في تفسير القرآن ج . 5
  .69ص  1كتاب البيع ج . 6
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عقد از مقولة معني است و از مقولة لفظ نيست، و لفظ صرفاً ابزار ايجاد آن : يعني
باشد، بنابراين فرقي بين لفظ و فعل در تحقـق اعتبـاري آن نيسـت، و     يا موضوع آن مي

دخالتي در معناي آن ندارد جز اينكه ابزار ايجاد آن است، و موجب قـوام ذاتـي آن   لفظ 
) دادن سـتاندن (باشد، پـس تعـاطي    نيز عيناً مثل لفظ سبب ايجاد عقد مي ةنيست، معاطا

  .باشد مثل لفظ ابزار ايجاد آن يا موضوع آن از لحاظ وجود اعتباري مي
تحقق و : الله عليه اين است كها محصل و خلاصه نظر حضرت امام خميني رضوان

وجود يافتن مضمون و محتواي عقد اعتباري است و حقيقي نيسـت، و لفـظ در تحقـق    
مضمون عقد آليت دارد و عامل قوام ذاتي آن نيست، بنابراين عقد را صرفاً لفظي دانستن 

  .دليلي ندارد، و فعل نيز به اندازة لفظ در تحقق مضمون عقد آليت دارد

   ةر مورد عقد معاطااقوال فقها د
داننـد،   دانند، فقط آن را مجرد اذن در تصرف مي را عقد نمي ةبعضي از فقها معاطا) الف

  .شود در تصرف مي حةو معتقدند كه موجب ابا
  .دانند بعضي از فقها آن را عقد فاسد مي) ب
  .دانند را عقد صحيح مي ةفقها معاطابعضي از ) ج

نـد كـه موجـب نقـل و     ا ها قائـل  دانند، بعضي را عقد صحيح مي ةآنهايي كه معاطا
ها عقيده دارند كه عقد جايز  شود و عقد لازم است همانند عقد لفظي، و بعضي انتقال مي

  1.است، چون فعل در دلالت بر مقصود همانند لفظ نيست
به هر حال عقد چه منحصر در لفظي بدانيم و چه اعم از لفظي و عملي باشد عبارت 

  :اند شود، لذا بعضي از مفسرين گفته ي كه از الزام و التزام حاصل ميا است از معاهده
البتـه عقـد و   . عقد عهد محكم و استواري است كه بين دو نفر بسته شـده اسـت  

نيستند براي اينكه در عهـد اسـتحكام و ميـان دو نفـر بـودن لازم نيسـت،       عهد مترادف 
  2.بنابراين هر عقدي عهد است، اما هر عهدي عقد نيست

                                                            
و همچنين كتـاب   151-153، نظريه العقد في الفقه الجعفري ص 58ص  4جامع المقاصد في شرح القواعد ج . 1

  .مراجعه شود 54بيع المبحث الثاني ص ال
  .462البيان في احكام القرآن ص  ة، زبد415ص  3التبيان في تفسير القرآن ج . 2




